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Abstract 

Following the development of medical science new problems have emerged in this discipline that 

such as miscarriage, change of sexuality, dissection, artificial insemination, and selling blood. 

Muslim physicians are interested to know the religious decrees of these issues. 

This paper is an attempt to study the issue of dissection. According to Shiah jurisprudents, 

dissection was illegal in its earlier decree, for dissection undermines the reverence of a corpse. But 

according to the secondary decree, it is lawful in certain cases. By virtue of jurisprudents, decree it 

is obligatory to maintain the reverence of a corpse, at the same time, the rescue of man’s life is also 

obligatory. Considering the aforesaid conflict the rescue of man’s life is more important. In this 

paper the legality of dissection will be discussed. 
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   با رويكرديتشريح از ديدگاه فقه شيعه بررسي و تحليل حكم
  )ره(بر ديدگاه امام خميني

  *.M.A االله قرباني فتح ،*.Ph.Dفر  حسين نمازي
  ، قزوين، ايران)ره(المللي امام خميني  گروه فقه و حقوق دانشگاه بين*

  89 اسفندماه : تاريخ پذيرش ،89آذرماه  :تاريخ دريافت

  چكيده
گير دانش پزشكي، شاهد پيدايش مسايل جديدي در حوزه علوم پزشكي هستيم، از جمله اين عنـاوين پيونـد                    گسترش چشم با رشد و    

دانستن احكام ايـن عنـاوين مـورد توجـه مـردم            . اعضا، سقط جنين، تغيير جنسيت، تشريح جسد، تلقيح مصنوعي و خريد خون است            
  . مسلمان و پزشكان دين مدار است

دليـل اينكـه     بـه . گيرد، طبق نظر فقهاي شيعه حكم اوليه تشريح حرمـت اسـت             تشريح مورد تعمق و بررسي قرار مي       در اين مقاله حكم   
تشريح موجب هتك حرمت ميت است اما بنابه حكم ثانويه تشريح در مواردي جايز است،ب نابر نظر فقها حفظ حرمت ميت واجـب                       

تر اسـت   در نهايت در مقام تزاحم ترجيح با مهم   . اند ن دو باهم در تزاحم    است ولي ازسوي ديگر نجات جان انسان نيز واجب است واي          
  .شود كه در اينجا نجات جان انسان مقدم بر حرمت تشريح است، در مطالعه حاضر حرمت و جواز تشريح تحليل و بررسي مي

  

 تشريح، مثله، قطع، ديه، ميت، عضو :ها كليدواژه
  

  مقدمه
هم علم طب بـه شـمار       علم تشريح يكي از دستاوردهاي م     

  .رود و از قدمت طولاني برخوردار است مي
اين دانش ستون و اساس دانش پزشكي جديد را تـشكيل           

در دنياي كنوني در علم پزشكي، موضوع تـشريح بـه           . دهد مي
در صـورتي كـه بـراي تـشخيص         : شـود  چند دسته تقسيم مـي    

بيماري مريض، پس از فوتش، بدنش را كالبد شكافي نماينـد،           
شود و در   لاحاً به اين نوع تشريح، تشريح مرضي گفته مي        اصط

هـا و     صورتي كه هدف از تشريح دانستن كليات اعضا و بافت         
عناصر اوليه بدن باشد، اين تـشريح از ديـدگاه علـم تـشريح،              
تشريح عمومي نـام دارد و در نهايـت اگـر هـدف از تـشريح                

  بـا هـا  شناخت جزء جزء اعضاء و اسامي و اشكال و روابط آن   
هم و همچنين شناخت بافت و ظاهر و بـاطن و خـصوصيات            

  . ]1[آنها باشد، به آن تشريح تفصيلي گويند 
با توجه به اهميت موضوع تشريح بـه عنـوان يـك ضـرورت               
زندگي نوين امروزي، لازمست احكام فقهي و حقوقي مربوط         
به اين موضوع از ابعاد مختلف مـورد تحليـل و بررسـي قـرار               

ن طريق محدوده جواز تـشريح مـشخص شـده و           گيرد تا از اي   
  .اصل حرمت نفوس انساني بدون دليل مخدوش نشود

طور پراكنده در كتب فقهي به ايـن مـسئله اشـاراتي             فقها نيز به  
اند، از جمله در مورد قطع سر ميت كه فقها در اين زمينه              داشته

  :اند به شرح زير نظراتي بيان داشته
  قطـع سـر ميـت     « : اسـت سيد مرتضي در الانتـصار گفتـه        

 دينار ديه دارد، لكن بقيـه فقهـا بـا ايـن مـسئله مخالفـت                100
  

  ، گروه فقه و حقوق)ره(قزوين، نوروزيان، دانشگاه بين المللي امام خميني: آدرس مكاتبه 
  E-mail: hajfatolah2009@gmail.com  
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  ].3 و 2[ »اند كرده
مسلمان  قطع سر ميت     كند كه  صاحب شرايع الاسلام بيان مي    

در مورد ساير اعضاي او به تناسب جنايـت      دينار ديه دارد و    100
  شـهيد ثـاني در مـسالك الافهـام فرمـوده          ]. 4[شـود   مـي  محاسبه

است كه اين فتوا در بين فقها مشهور است و مـستندات فرآوانـي         
  .]6 و5 [دارد

اگـر شخـصي سـر       :دارد  شيخ طوسي در اين زمينه مقرر مـي       
ه در صورت زنـده بـودن ديـه كامـل           ميت يا عضوي از وي را ك      

دارد قطع نمايد، بايد صد دينار پرداخـت نمايـد كـه معـادل ديـه               
 همچنين در مورد هر آسيبي كه به ميت برسـاند كـه             .جنين است 

نسبت بـه انـسان زنـده ديـه و ارش معينـي دارد، بايـد غرامـت                  
پرداخت كند، هيچ يك از فقهاي اهـل سـنت، در ايـن حكـم بـا                 

انـد، از       افق نبوده و حكم بـه وجـوب ديـه نـداده           فقهاي شيعه مو  
ديدگاه شيعه اين ديه متعلق به ميت است و اين ديه را به نيـت او         

  ]. 6 [بايد صدقه داد
از ديـدگاه   » الغنيـه «همچنين ابوالمكارم ابن زهـره حلبـي در         

 شيخ طوسي تبعيت نموده و جنايت بر مـرده را حـرام دانـسته و              
  ].7.[نددان پرداخت ديه را واجب مي

  
  تشريح در لغت و اصطلاح

، در لغـت بـه معنـاي شـكافتن          »شرْحِشرَحَ ي «واژه تشريح از    
  ] 8 -13.[گوشت و استخوان آمده است

عمل جداسازي اعـضاي     به معناي     فقهي تشريح در اصطلاح  
و تحقيقـات پزشـكي،      بدن و شكافتن جسد ميت جهـت تعلـيم        

دسـتيابي بـه    هـاي ناشـناخته و        كشف جرايم، كشف علل بيماري    
   ]14-16.[ است درمان بيمارانةشيو

بيـان نمـودن حقـايق و       : در اصطلاح پزشكي تـشريح يعنـي      
ها و بيان نمـودن محـل        اشكال دروني و بيروني و شمار استخوان      

يا در تعريفي ديگـر     ]. 1[ها   ها و عصب   پيوند هر عضو و بيان رگ     
تـشريح يعنـي بـاز شـناختن اعـضا و           : اين گونه بيان شده اسـت     

جوارح كالبد انسان يا حيوان از راه شكافتن بدن، تشريح يا كالبـد             

  ].1[شكافي 
  

  ها نقد و بررسي آن؛ ادله حرمت تشريح
 و مثله كردن بنـا      تشريح موجب مثله كردن ميت است     : الف

   .حرام است)ع(به نص روايات معصومين 
  :كنند بدين قرارند رواياتي كه مثله كردن را نهي مي

كـان  : قـال ) ع(بن دراج عن أبي عبـداالله       صحيحه جميل    -1
أجلسه ألـي جنبـه و      إذا بعث سرية دعا بأميرها ف     ) ص( االله   رسول

سـيروا بـسم االله و بـاالله و فـي           : أجلس أصحاب بين يديه ثم قال     
لا تغــدروا، و لا تعلــوا، «) ص(ســبيل االله و علــي ملــة رســول االله

تقتلـوا شـيخاً    ولاتمثلوا، و لاتقطوا شجرة إلا أن تضطروا إليها، ولا        
   ]. 17 [»فانياً، ولاصبياً و لا إمرأة

كنـد كـه ايـشان        روايت مي ) ع(جميل بن دراج ازامام صادق      
هنگام عزيمت لشگريانش به كـارزار      ) ص( رسول خدا  :اند  فرموده

بـا نـام ويـاري خـدا ودرراه او و برشـيوه              :فرمود  مي جهاد و نبرد  
 له كـردن بپرهيزيـد،   نكنيد، از مث،  شبيخونپيامبر خداحركت كنيد  

 .رها بگذاريدها و زنان را  بچه ، سالخوردگانكار نبريد، ه بمكر

ــدان بزرگــوارش  -2  ســفارش علــي عليــه الــسلام بــه فرزن
انـضروا إذا أنـا مـت مـن          در مورد قصاص ابن ملجـم     ) حسنين(

ضربته هذه فأضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل فإني سمعت          
تمثلـوا ايـاكم و المثلـة ولـو بالكلـب           ولا  «:يقول) ص(رسول االله   

بنگريد، اگر من بر اثر ضـربت او از دنيـا رفـتم، در               ،]18[»العقور
عوض يك ضربه به او بزنيد، بپرهيزيد ازاينكه او را مثلـه بنمايـد،     

از مثلـه   : ام كـه فرمـود      در اين باره شنيده   ) ص(زيرا از رسول خدا   
  .كردن بپرهيزيد هر چند سگ هار باشد

ولا «بـه يـارانش در جنـگ صـفين        ) ع(منـان ؤامير م تأكيد   -3
  ].19 و 17 [»تمثلوا بقتيل

 در اين روايات از مثله كردن اجساد كفار نهي شده است و با             
توجه به اينكه تشريح مانند مثله كردن است، زيـرا در مثلـه كـردن            

شوند؛ در تشريح  اعضاي بدن مثل گوش، بيني، پا و دست قطع مي        
ست، تشريح ميت مسلمان نيز مـصداق مثلـه   نيز همين امر صادق ا  
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كردن اجساد كفار است و با توجه به اينكه نهي دلالت بر حرمـت              
 ]. 3[دارد، بر اين اساس تشريح ميت مسلمان حرام است 

صاحب جواهر نيز معتقدند كه حكم تشريح مانند حكم مثله          
كردن ميت است بلكه گاهي اوقات تشريح از مثلـه كـردن بـدتر              

  .]6 [ي حرمت تشريح ادعاي اجماع كرده استاست و برا
توان اين گونه اشكال گرفـت كـه تـشريح            اما به اين دليل مي    

مصداق مثله كردن نيست، زيرا هـدف از مثلـه كـردن عـداوت و         
انتقام جويي است اما هدف از تـشريح نجـات جـان مـسلمان و               

 گفت ادله حرمت مثله     توان اهداف عاليه ديگر است، بنابراين نمي     
  .شود دن شامل حكم تشريح هم ميكر

تشريح را به معناي متفـاوت از مثلـه   نيز هاي لغت   فرهنگدر  
، معناي لغوي مثله كردن قطع كـردن اعـضاي          اند  كردن معنا نموده  

ديگران از روي نفرت و دشمني و براي انتقام است، لكن معنـاي             
  ].20[لغوي تشريح بريدن اعضاي كسي براي جان انساني است 

  
  .ميت مي شوديح موجب هتك حرمت تشر -ب

يكي از حقوق مسلم انسان اين اسـت كـه اگـر كـسي بـه او                 
د و عـضوي را از او قطـع يـا زخمـي نمايـد بـر او                  شومتعرض  

اين حق همچنين بعد از حيات او       . شود  قصاص و ديه واجب مي    
، اين اصل به ايـن  »اصل ثبوت حق«جاري و ساري است به دليل  

وقي كـه باريتعـالي بـراي او در هنگـام           كند كه حق    مهم دلالت مي  
حياتش جعل كرده بعد از حياتش نيز جاري ونافذ اسـت و بايـد              

به رواياتي كه به ايـن مهـم دلالـت دارد          زير  در  ]. 3[د  رعايت شو 
  : دشو اشاره مي

فـي رجـل    «) ع(صحيحه عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله         -1
تـاً كحرمتـه وهـو      عليه الدية لأن حرمته مي    : قطع رأس الميت، قال   

  ]. 17 [»حي
 اي را قطـع كـرد     درباره كسي كه سـر مـرده      ) ع(امام صادق  از

 به سبب اينكـه مـرده و زنـده          : امام در جواب فرمودند    ،ال شد ؤس
  ..در مذهب ما قابل احترام هستند لذا بر اوست پرداخت غرامت

قطـع رأس الميـت     « )ع(صحيحه جميل عن أبي عبـداالله        -2

  ].17[»يأشد من قطع رأس الح
 آمده اسـت كـه    ) ع(در روايت صحيحه جميل از أبي عبداالله        

 بريـدن سـر      جرمي شديدتردارد نسبت بـه       سر ميت قطع نمودن   
  .زندهانسان 
إن االله حـرم    « ):ع(روايت محمد بن مسلم عن أبي جعفـر        -3

17 [»من المومنين أمواتاً ما حرم منهم احياء.[  
مثابـه    هساد مردگان ب  اج :آيت االله مكارم در اين موردمي گويد      

هاي پراكنده نيست كه در صحرا و بيابان افتاده باشند بلكـه              سنگ
 همچنان كه اين اجساد در حـال زنـدگي هـم            .آنها محترم هستند  

  ].14 [داراي احترام هستند
اگـر اعـضاي مـرده بـه نحـو           :توان گفت   در نقد اين دليل مي    

 ، شـود  بر اين اساس كه هدفي والاي در پي است جـدا           منطقي و 
توان گفت كه به ايشان هتك حرمت شده است، مانند اينكـه              نمي

هدفش از شـكافتن بـدن وي    نمايد و پزشك كسي را جراحي مي 
توان گفت كـه ايـشان مـورد          معالجه و درمان است، در اينجا نمي      

  .ه استشدهتك حرمت واقع 
 .نيـت اسـت   و هتك حرمت از عناويني است كه محتاج قصد     

دليـل باشـد يـا        هدفش از شكافتن بدن ميت بي     بنابراين اگر كسي    
 در اينجا ميت مورد هتـك قـرار گرفتـه،           ،هدفي واهي داشته باشد   

توان نتيجه گرفت كـه اگـر هـدف و نيـت از تـشريح،                 بنابراين مي 
  .ر در زمره هتك حرمت قرار ندارد ديگ،نجات جان مسلماني باشد

  
  تشريح موجب تأخير دفن ميت است -ج

 دفـن سـريع ميـت واجـب و از مـسلمّات             با توجه به اينكـه    
احكام اسلامي است، تشريح موجب تأخير دفن ميـت در اولـين            

  :واني دلالت دارد از جملها بر اين مهم روايات فر وفرصت است
قـال رسـول االله إذا      «) ع(روايت سكوني عن أبـي عبـداالله       -1

: امـام صـادق فرمـود     »مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره        
فرمودند هر گـاه كـسي در اول روز فـوت كـرد             ) ص( االله رسول

  .]١٧[ چيزي غير از فراهم كردن قبرش گفته نشود
قال « :قال)ع(روايت جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر          -2
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رجـلاً مـات لـه      ) ألفين(يا معشر الناس لا ألقين    ): ص(رسول االله   
راً فانتظر بـه    ميت ليلاً فانتظر به الصبح و لا رجلاً مات له ميت نها           
هـا، عجلـوا      الليل، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس و لا غـروب         

و أنت يـا رسـول      :  قال الناس  –بهم إلي مضاجعهم، يرحمكم االله      
  ].17 [»االله يرحمك االله

: فرمودند) ص(رسول خدا   روايت مي نمايند    ) ع( امام باقر  -3
ندي اي مسلمانان اگر مردي از ميان شما در شب يا روز خويشاو           

از او بدرود حيات مي گويد وي را ياري رسانيد و نگذاريـد كـه               
جنازه در دست او باقي بماند و اينكه وي منتظـر فرصـتي ديگـر               
جهت تدفين خويشاوندش شود،شتاب در دفـن او نماييـد، زيـرا            

  . شتاب در اين امر رحمت و غفران الهي را به دنبال دارد
فـر أنـه سـأل      علي بن جع  «)ع(روايت صحيحه علي بن جعفر    

عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقـي        ) ع(أخاه موسي بن جعفر     
يغـسل و يكفـّن و يـصليّ        : عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قـال       

  ]. 17 [»عليه و يدفن
درمـورد  ) ع(برادرش امام موسي بن جعفـر      علي بن جعفر از   

هـاي بـه جـا مانـده كـسي كـه لاش خورهـا يـا                   حكم استخوان 
: انـد پرسـيد؟ امـام فرمـود         بـدنش را خـورده    درندگان، گوشـت    

و  شـود   شود سپس كفن بر او پوشيد مي        هاي اوغسل مي    استخوان
  .شود شود و دفن مي نماز بر او خوانده مي

إذا وجـد   «) ع(روايت مرسـل البرقـي عـن أبـي عبـداالله             -4
الرجل قتيلا؛ً فإن وجد له عضو تام صـلي عليـه و دفـن و إن لـم                  

  ]. 17 [»يصل عليه و دفنيوجد له عضو تام لم 
اي   شته شده  ك اگر مرد : كند  برقي ازقول امام صادق روايت مي     

م و كـاملي دارد بـر او نمـاز خوانـده            اليافت شود كـه عـضو س ـ      
. شـود   او دفـن مـي      در غير اين صورت    ،شود  دفن مي  وشود   مي

نتيجه دلالي كه مي توان از اين دست روايات گرفت ايـن اسـت              
 بگوييم تأخير در دفن ميت به هـيچ وجـه روا            كه با استناد به آنها    

رواياتي كه به آنها استناد شـد يـا دچـار ضـعف             البته اين   ،  .نيست
تـوان    فقط مي ها را در نظر نگيريم،        و اگر سند آن    هستند يا مرسله  

از آنها مستحب بودن تعجيـل در خـاك سـپاري ميـت را نتيجـه                

لا مـن   « گرفت نه وجوب را، شـيخ صـدوق روايـت مرسـلي در            
نقــل كــرده كــه آن ) ص(ازقــول رســول خــدا » يحــضره الفقيــه 
اواسـت   لازمه احترام به مرده سرعت درتجهيز      :حضرت فرمودند 

) » 7 ازابواب احتضار ح     47 باب   2/676ج  حر عاملي، پيشيبن،    «(
توان گفت   وجوب تعجيل ظاهر نيست بلكه مي     اين روايت    از   كه

 تـوان گفـت     ن مي دلالت براستحباب تعجيل دارد، همچني    حداقل  
 اگر به تأخير انداختن خاكـسپاري ميـت، موجـب اهانـت بـه               كه

علاوه اينكه تكـريم ميـت بـه هـر           هباوست، اين امر حرام است،      
شكلي واجب نيست، بلكه كافي است ميت مورد اهانت و تحقير           

  ].3.[قرار نگيرد
بنابراين اگر در اين مقام بخواهيم به يك نتيجه منطقي برسـيم    

اين دست از روايات دلالتي بر مدعاي ما ندارند،         : يم كه بايد بگوي 
و لذا نمي توان به طور مطلق گفت كه هر گونه تأخيري در دفـن               

  .ميت موجب إذلال و هتك حرمت او مي شود
 قانون مجازات اسلامي كه مقرر      494همچنين از فحواي ماده     

يب شود به ترت    ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع مي        ": دارد مي
بريدن هر دو دست    ) بريدن سر يكصد دينار، ب    ) الف: زير است 

يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يك دست يا يك پا پنجاه دينـار         
و بريدن يك انگشت از دست يا يـك انگـشت از پـا ده دينـار و         
قطع يا نقص ساير اعـضا و جـوارح بـه همـين نـسبت ملحـوظ                 

  ].21[نباط كرد توان عدم جواز تشريح را است  مي".گردد مي
  

  دليل آنجواز تشريح و 
قائلين به جواز تشريح با استناد به روايت زير به نحو موجبـه             

  : اند جزئيه، تشريح را در موارد خاصي جايز دانسته
روايت مرسله، وهب بن وهب الـذي رواه الكلينـي والـشيخ            

إذا ) ع(قال امير المـؤمنين     «:قال) ع(قدس سرهما عن أبي عبداالله      
هـا   ها ولد يتحرك فيتخوف عليه فشق بطن المرأة و في بطن  ماتت  

ها فيتخـوف     و أخرج الولد، وقال في المرأة يموت ولدها في بطن         
لابأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه و يخرجه إذا لـم           : ها قال   علي

 وهـب بـن وهـب از مرحـوم      ].17 و   23 و   22 [يرفق بـه النـساء    
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: فرمـود ) ع(مام صادقكند كه ا    كليني و شيخ حر عاملي روايت مي      
زني كه مي ميرد در حالي كـه در رحـم او            : فرمودند) ع(امام علي 

نوزادي است و اين امكان وجود دارد كه او نيز بميرد بايد شـكم              
زن شكافته شود و طفل خارج گـردد همچنـين اگـر نـوزادي در               
رحم مادرش بميرد و امكان مـرگ مـادر بـرود، در صـورتي كـه                

 شوهرش مي تواند كودك را قطعه قطعـه   وجود زنان متعذر گردد   
  .از رحم مادر خارج سازد

  :دانند  صورت جايز مي سهحكم تشريح را در) ره(امام خميني
 مقصود از تشريح يا گـرفتن و تكميـل اطلاعـات طبـي              -1«

اي نجات جان مسلمانان بوده باشد و بدون تشريح اين مقصود           رب
  .حاصل نشود

  .باشد دسترسي به مرده غير مسلمان ن-2
به مقدار ضرورت و احتياج قناعـت كنـد و اضـافه بـر آن        -3

جايز نيست با چنين شرايطي تشريح جايز بلكه واجب است، امـا    
  ]. 24 [».در مورد مرده غير مسلمان اين شروط لازم نيست

 حكـم تـشريح جـايز اسـت         ،اما مواردي كه فقها اتفاق دارند     
  :بدين قرارند

   باشدنده حفظ جان انسان زبراي تشريح -1
اگر توقـف داشـته     : فرمايند  در اين زمينه مي   ) ره(امام خميني   

اي از مـسلمانان بـر تـشريح و           باشد حفظ جان مسلمان يـا عـده       
در  امكان تشريح غيرمسلمان وجود نداشته باشد جـايز اسـت، و          

 ،صورتي كه تشريح به هدفي غير از نجـات دادن مـسلمان باشـد             
ايـت احتـرام جـسد      جايز نيست و موجـب ديـه اسـت ولـي رع           

مسلمان تا آنجا كه ممكن است لازم است و بعد از تـشريح لازم              
  ]. 24 [است قطعات جسد را دفن كنند
چنانچه زنده ماندن فـردي     : افزايند  ايشان در تحريرالوسيله مي   

 بـدون شـك ايـن       ،متوقف بر تشريح و تقطيع اعضاي مرده باشد       
  ].25 [عمل جايز و بلكه واجب است

و آيت االله مكارم شيرازي بر اين  عقيده انـد  ) ره(امام خميني  
كه در صورتي كه حفظ جان جامعه انساني منوط به انجام تشريح         
بر روي اجساد باشد، پرداخت مبلغي پـول بـه صـاحبان اجـساد،           

همچنين أخذ ايـن    . جهت كسب رضايت آنان بدون اشكال است      
  ].24 و 14[..مبلغ از جانب صاحب جسد بلا اشكال است

 االله نوري همداني معتقد است جواز فروش تمام جـسم           آيت
 بعيـد بـه نظـر       ،ز اسـت  ياج ـبراي تشريح در مواردي كه تشريح       

گرفتن مبلغي براي دادن اجازه اين موضوع نيز مـانعي    و   رسد  نمي
  .]26 [ندارد

اگر حفظ جـان انـسان      : گويد  آيت االله مكارم در اين زمينه مي      
 نوع تشريح جايز است ولـي        اين ،اي متوقف بر تشريح باشد      زنده

در صورتي كه هدف از تشريح ميت مشاهده عظمت خـدا باشـد         
  ].14 [جايز نيست

اگر حفظ جان مسلماني يـا      : گويد  آيت االله نوري همداني مي    
جمعي از مسلمانان متوقف بر تشريح و پاره كـردن بـدن انـسان              

 لازم اسـت ايـن كـار در صـورت امكـان روي بـدن غيـر                  ،باشد
در صورتي كه تشريح بدن غيـر مـسلمان          ام بگيرد و  مسلمان انج 

ز است و چون انجام ايـن       ي تشريح بدن مسلمان جا    ،ممكن نباشد 
گونه اعمال بايد با نظر فقيه و با برنامه صورت بگيرد لازم اسـت              

  .]26 [المال پرداخته شود ديه بدن آن ميت از بيت
 هرگاه حيـات  : گويد   مي هل الطبي يصاحب كتاب الفقه و المسا    

 جـايز و بلكـه      ،و زندگي مسلمان زنده متوقف بر تـشريح باشـد         
   ].27-30 و 15 [واجب است

همچنين در مورد تشريح زن فقها بر اين نظرند كه اين عمـل             
ات شـرعي انجـام گيـرد، بـدين صـورت كـه       ظبايد با تمام ملاح   

  ].28 [تشريح را يا يك زن انجام دهد يا محرم او
گر بچـه در شـكم مـادر        ا":گويد  صاحب الفتاوي واضحه مي   

بميرد بايد بيرون آيد در صورتي كه براي حيات او مشكل ايجـاد             
را   داند ولي در چند مورد آن        ايشان اصل تشريح را حرام مي      ".كند

  . ]31 [داند جايز مي
همچنين اگر كشف مرضي متوقف بر تشريح باشـد، تـشريح           

  ].3 [جايز و روا ست
  شد آموزش و تعليم بابرايتشريح جسد  -2

 بـدن   يشكي نيست كه تشريح اثر شاياني در شناخت اعـضا         
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 رود  اي كه اين علم از مقدمات علم طب به شمار مي            دارد به گونه  
دهـد    كه مريضان را از مرگ و هلاكت نجات مي        ) مقدمه واجب (

  ].14 [دشو كه شناخت بدن موجب نجات مريضان مي
مان اگر ممكن باشد تشريح غير مسل     " :فرمايد  امام خميني مي  

جايز نيست تشريح مسلمان براي يادگيري مطالب طبي اگـر چـه            
اي از مـسلمانان بـر        متوقف باشد حفظ جـان مـسلماني يـا عـده          

 با امكان تشريح غيرمسلمان كنند معـصيت كـار، و          اگر تشريح، و 
   ].24 [»بر آنها ديه است

تشريح جنـين   ":گويند  ايشان در مورد تشريح جسد جنين مي      
يابي به اطلاعاتي     مراحل عمرش براي دست   سقط شده در تمامي     

در علم بافت شناسي، با توجه به اينكه وجـود درس تـشريح در              
دانشكده پزشكي ضروري است، اگر نجات جان نفـس محترمـي    
يا كشف مطالب پزشكي جديدي كه جامعه به آن نيازمنـد اسـت             
يا دستيابي به اطلاعاتي راجع به يك بيماري كه زنـدگي مـردم را              

كند، منوط به تشريح جنـين سـقط شـده باشـد، جـايز                ميتهديد  
است ولي سزاوار است كه تا حـد امكـان از جنـين سـقط شـده                 

  . ]24 و 15 [متعلق به مسلمان يا محكوم به اسلام استفاده نشود
اگر آموزش علم طب متوقف بر تشريح جـسد انـسان باشـد             

  ]. 31و 14 [جايز است
قف بر تشريح باشـد  هرگاه حيات و زندگي مسلمان زنده متو      

  ].32 و 27 [است ولي دادن ديه واجب است جايز
بـراي يـادگرفتن مطالـب      : االله نـوري همـداني معتقدنـد        آيت

تشريحي و طبي تشريح، پاره كردن بدن انسان جايز نيست ولـي            
اگر حفظ جان مسلمانان يا جمعي از مسلمانان متوقف بر تشريح           

ايـن كـار در صـورت        لازم اسـت     ،پاره كردن بدن انسان باشد     و
در صـورتي كـه      امكان روي بدن غيـر مـسلمان انجـام بگيـرد و           

 تشريح بدن مسلمان جايز     ،تشريح بدن غير مسلمان ممكن نباشد     
   ].26 [است

اگـر نجـات نفـس      ": فرمايند  اي در اين باره مي      االله خامنه   آيت
محترمي يا كشف مطالب جديد علم پزشكي كه مورد نياز جامعه           

بي به اطلاعاتي راجع به بيماري كه زندگي مـردم          يا  است يا دست  

 تـشريح جـسد ميـت اشـكال         ،كند منوط به آن باشد      را تهديد مي  
ندارد ولي واجب است تا حـد امكـان از جـسد ميـت مـسلمان                

انـد   استفاده نشود و اجزايي هم كه از جسد فرد مسلمان جدا شده    
شـد  در صورتي كه دفن آنها با جسد، حرج يا محذوري نداشته با           

هـا بـه طـور     واجب است با خود جسد دفن شـود و إلا دفـن آن   
ايشان همچنـين    ."]15 [جداگانه يا با جسد ميت ديگر جايز است       

يابي به قلب و      مستلزم دست را  ل جديد در علم طب      يكشف مسا 
تـا معاينـه و آزمـايش        انـد    كه از دنيا رفتـه     دانستندعروق افرادي   

  .  ]15 [رروي آنها انجام شود
ي ديگر از فقها معتقدند صرف آموزش در صورتي كـه           ا   عده

 جـايز نيـست و باعـث        ،حيات مـسلماني بـه آن متوقـف نباشـد         
  ].16 و 34،25، 28، 33 [شود تشريح جايز شود نمي

  
   باشد  تشخيص جرم يا توطئهبرايتشريح -3

اگر تشريح بـراي    ": فرمايند  در اين زمينه مي   ) ره(امام خميني   
ورت مشكوك بودن، ماننـد شـك در   تحقيق در علت مرگ در ص  

صـورتي كـه     اينكه ميت بر اثر سم مرده يا خفگي يا غيـر آن، در            
  ].24و 15 ["كشف حقيقت متوقف بر آن باشد اشكال ندارد

هـا هـستند كـه         بسياري از حـوادث و مـرگ       ؛از سوي ديگر  
شـوند و   روند و اشخاصي متهم به قتل مـي       مشكوك به شمار مي   

 قاتـل چـه      كـه  دشـو  شريح مشخص مي  بعد از كالبد شكافي و ت     
كسي بوده، ولي صرف متهم بودن كسي بـه قتـل باعـث جـواز               

شود، زيرا اين امر موجب هتك حرمت و تـأخير در             تشريح نمي 
د، بلكه اين خانواده مجني عليه هستند كـه در          شو تدفين ميت مي  

نمايند و بـدين سـبب تـشريح جـايز            خواست كشف حقيقت مي   
  ].30 و 35 [دشو مي

شته  ك ـ مختلف فرد   نچه شخصي توسط سلاح يكي از دو      چنا
شده باشد و معلوم نباشد اسلحه كداميك به او شليك شده باشـد             
و تير در بدن او باشد، در صورتي كه جسد او را بشكافند و تيـر                

شود تير از اسلحه كدام شـخص بـه او             مشخص مي  ،را در آورند  
  ].3 [شليك شده است
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 بـراي  اگـر تـشريح      ": گويـد    مي آيت االله مكارم در اين زمينه     
شناسايي جنايت و كشف جرم باشـد و بـر ايـن كـشف احقـاق                

  ].14  [" تشريح واجب شرعي است،دشوحقوقي مترتب 
همچنـين   همچنين است اگر مرگ شخصي مشكوك باشد و       

شيوه مرگ او نزد مردم مشكوك و مخفي باشـد، از طرفـي اهـل               
شده و به طور طبيعي     شته  كخانواده او ادعا كنند كه او توسط سم         

 آگاهي به نوع مرگ و اينكه مـشخص شـود او       براي ،از دنيا نرفته  
  ].32 [ماند به چه سببي از دنيا رفته راهي جز تشريح باقي نمي

 نجات  براياي ديگر از فقها معتقدند كه تشريح          از سويي عده  
افراد متهم به قتل يا شناخت قاتل جايز نيست مگـر اينكـه ميـت               

 تشريح ميت مسلمان  كهزيرا اين گروه از فقها معتقدند ،كافر باشد
  ].28 و 29 [شود موجب هتك حرمت و تأخير دفن او مي

  
   عمل به وصيت ميت باشدبرايتشريح -4

توانـد هـر گونـه        واضح است كه انسان در طول حياتش مـي        
 در صورتي كـه مـصلحت در آن         .تصرفي در جسمش انجام دهد    
 ،مينه بر او نهي وارد نـشده باشـد        باشد و در صورتي كه در اين ز       
اين امر باطـل    » لا ضرَرَ و لا ضرِار    «مانند قتل نفس كه بنابر قاعده       

و نادرست است، اما در غير اين موارد دليلي بر حرمتش نيـست،             
حال اگر انسان با جسم و بدن خود در طول زندگيش كاري كنـد      

ت وي  در جواز اين كـار بعـد از حيـا         كه غير از قتل نفس است،       
حال اگـر انـساني وصـيت كنـد كـه           ،  ]3[هيچ منعي وجود ندارد     

جسمش را بعد از مرگش در اختيار مراكز پزشكي قرار دهند، تـا             
د، عمل به وصـيت     شو آموزش و تعليم استفاده      براياز آن جسم    
  . اين ديدگاه استتأييد كنندهروايت و ] 3 [او جايز است

صـي رسـول االله    الوصـية حـق و قـد أو       " )ع(روايت امام باقر  
 وصـيت حـق اسـت و      ]. 17 ["فينبغي للمـسلم أن يوصـي     ) ص(

پـس سزاواراسـت كـه      ،  نيـز وصـيت فرمـود     ) ص(رسول خـدا    
وصـيت كننـده نـه تنهـا داراي ايـن       بنابراين.مسلمان وصيت كند

اختيار است كه در دنيا بر مال و جانش تسلط داشته بلكه بعـد از               
  ]. 17[فوت نيز وصاياي او نافذ است 

رسـد كـه      بـه نظـر مـي     « : فرمايند   خميني در اين باره مي     امام
تواند در حدودي كه تشريح مجاز است وصيت كنـد            شخص مي 

كه جسد اورا براي تشريح در اختيار دانـشكده پزشـكي بگـذارد،     
زيرا اين وصيت بر خـلاف قواعـد آمـره نيـست وانگهـي داراي               

  ]25 [فايده اجتماعي است
 ابـي بـصير كـه از امـام صـادق            اما با استناد به روايت موثقـه      

إنّ االله تبارك و تعالي فوض إلي المـومنين كـل           " روايت مي كند  
 خداوند تبـارك  :فرمايند امام صادق مي]. 17 [شيءٍ إلا إذلال نفسه  

و تعالي اجـازه هـر چيـزي را داد مگـر خـوار شـمردن جـان و                   
  .نظريات فوق خالي از اشكال نيستند: مي توان گفت. جسمش

إن «: فرمايد  يث سماعه از قول امام صادق كه مي       همچنين حد 
االله عزو جل فوض الي مومن أمورها كلها و لـم يفـوض إليـه ألا                

  ].17[»يذل نفسه
نحوه دلالت اين حديث اين گونه اسـت كـه چـون تـشريح              
موجب اهانت و خوار شمردن جسم مسلمان است پس به دليـل            

  .نص روايت تشريح محكوم به حرمت است
إذن به تشريح براي هـدفي      دلال نادرست است زيرا     اما اين است  

بنـابر   ].3[متعالي و والا بوده و مصداق اذلال و خواري نمـي باشـد            
   .توان گفت عمل به اين وصيت واجب است روايت امام صادق مي

 ].29 [داننـد   گروهي از فقها ايـن نـوع وصـيت را جـايز مـي             
شـرط  االله مكارم شيرازي عمـل كـردن بـر اثـر ضـرورت را                 آيت
  ]. 14 [ يعني ضرورتي باشد،دندان مي

اي وصيت را جايز دانسته ولي معتقدند حرمـت تـشريح             عده
  ].3 [كما كان باقي است

  
  ولي فقيه مصلحت را در تشريح جسد بداند-5

عده اي از فقها بر اين نظرند كـه حـاكم جامعـه اسـلامي بـا                 
  حكم به تشريح ميت مسلمان دهد، امـا        دتوان  صلاح ديد خود مي   

  : اند شرايطي را به شرح ذيل مد نظر قرار داده
  .در صورتي كه بر اين تشريح هدف والايي نهفته شده باشد-1
   ].3 [ مصلحت عموم را در پي داشته باشد-2
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  دست آوردن مال ديگري باشد هببراي تشريح -6
گران قيمتي را بـه زور از        در صورتي كه شخصي طلا يا شي      

بلعد، در اينكـه بتـوان بـدن وي را          را ب   دست صاحبش بگيرد و آن    
 در بين فقهـاي شـيعه مـشهور         ،شكافت و آن شي را بيرون آورد      

 از ميان مـذاهب اهـل       ].14 [توان بدن او را شكافت      است كه نمي  
 بيـرون آوردن مـال غيـر    بـراي سنت، فقهاي شافعي معتقدند كـه    

  ].37 [توان بدن وي را شكافت مي
جـان    تشريح جسد بـي    طبق نظر فقها و مراجع تقليد معاصر،      

ل خـود   يمسلمان جـايز نيـست، امـام در رسـاله توضـيح المـسا             
تشريح بدن ميت كـافر از هـر صـنفي كـه باشـد، در               ":نويسد  مي

صورتي كه در زمان حياتش خونش محترم نباشـد جـايز اسـت،             
 نبايـد بـدن او را تـشريح كـرد، البتـه اگـر               نيست،ليكن اگر كافر    

 چه به طور مطلـق و چـه         ،اشدتشريح مرده در شريعت او جايز ب      
آنكه د ر زمان حياتش اجازه داده باشد يـا آنكـه بعـد از مـرگش                 

 در اين صورت بعيد نيست كـه تـشريح          ،ولي او اجازه داده باشد    
   ].24[" بدن او جايز است

در حرمـت   : گويـد   آيت االله مكارم شيرازي در اين زمينه مـي        
  تــشريح بــدن مــسلمان بعــد از مــرگش شــك و ترديــدي       

  ].35 و 14 [ستني
از آنجا كه مـسلمان چـه       آيت االله نوري همداني معتقد است؛     

 زنده و مرده داراي احترام بسياري است تـشريح جـسد مـسلمان            
در صـورتي كـه هـدف از آن جـان           ) پاره پاره كردن اعـضاي او     (

طبـي   ياد گـرفتن مطالـب تـشريحي و       و به منظور    مسلمان نباشد   
هـاي از بـدن       ود قـسمت  ش ـ  ت، زيرا تشريح موجب مي    سجايز ني 

ميت زير دست و پاه بريزد يا اينكه جسدش مورد استخفاف قرار            
  ].26 [گيرد

تشريح بـدن ميـت   " :نويسد امام خميني در تحرير الوسيله مي   
مسلمان جايز نيست و اگر كسي اين كار را انجام دهد، ديه بـر او           

  ].36 و 25 ["واجب است
ريح مـرده مـسلمان    تـش ":دارد آيت االله گلپايگاني اظهـار مـي     

ديـه    اگر چه براي ياد گرفتن باشد و قطع اعضاي آن          ،حرام است 

   ].29 [". غيرمسلمان جايز بوده و ديه نداردةدارد ولي تشريح مرد
تـشريح   كـه    آيت االله سيد عبد الأعلي سبزواري معتقد اسـت        

ميت مسلمان به هر هدفي كه باشد حرام اسـت و اگـر ايـن كـار                 
همچنين آيت االله سيستاني نيز ايـن       ] 28 [»صورت گيرد ديه دارد   

  ].34 [عقيده را دارند
دانستن و فراگيري دانش پزشكي واجـب كفـايي اسـت، بـا             

عنـوان    تشريح به . توجه به اينكه مقدمه عمل واجب، واجب است       
  علــم تــشريح يكــي .رود مقدمــه عمــل واجــب بــه شــمار مــي 

  

 از ايـن    رود، هدف   شمار مي   ترين دستاوردهاي علم طب به      از مهم 
  طب كشف امراض، شـناخت بيمـاري، و        ،علم طبق ديدگاه علما   

ل و  ي، علم تشريح همچنين به كمك مسا      استها    روش درمان آن  
در جاي كه احقاق حقي منـوط بـه    امور جزايي و حقوقي آمده و    

ماننـد اينكـه كـسي بـه طـور           تشريح است بـسيار كـارايي دارد،      
واقعيـت از   اش بـراي كـشف       مشكوك فـوت نمـوده و خـانواده       

 يـا   كننـد،  مراجع قانوني و قضايي درخواست كالبـد شـكافي مـي          
شود كه از طريق تـشريح        گناهي متهم به قتل مي      اينكه شخص بي  

  .توان به حقيقت پي برد مي
اي از فقهـا قايـل بـه     عـده با بررسي حكم تشريح دانستيم كه   

اي نيـز در   انـد، عـده   تحريم تشريح شده و بر آن ادله اقامه نمـوده  
  اند بعضي موارد و با تحقق شرايطي خاص، تشريح را جايز دانسته

 بـراي  تـشريح    در صورتي كـه   : از جمله اين شرايط عبارتست از     
ن نجـات جـان     آگسترش و تعليم اين علـم باشـد يـا هـدف از              

با توجه به اينكه تشريح كمك شاياني بـه          همچنين   مسلمان باشد، 
بـه  تـوان    نمـي  فقها   پيشرفت علم پزشكي نموده، از ديدگاه فقه و       

 رسـيدن بـه     بـراي حكم اوليه تشريح ملتزم شد، زيرا هميشه بايد         
و فداي هدف بـالاتر     كنار گذاشت    را   تر پايينهدفي بالاتر، هدف    

كـه بايـد    شـوند    متفق القول مي   آن وقت است كه همگان        و نمود
 جسد بي جان ميت در برابر اين همه ثمرات به تيغ تشريح سـپرد      

   .تفاده مراكز پزشكي و تحقيقاتي قرار گيرد تا مورد اسشود
توان از اين بحث گرفت، اين است كه هيچ          نتيجه كلي كه مي   

 .صورت مطلق نيستند يك از فقها قايل به جواز تشريح به
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